جنبش مشروطیت توهم نوگرایی در شعر 
یحیی آریان‌پور: منبع از صبا تا نیما
مجموعه ی ارزشمند از صبا تا نیما و ادامه ی آن،  با عنوان «از شما تا روزگار ما» که به کوشش ادیب و پژوهشگر فرهیخته و عالیقدر یحیی آرین پور تدوین شده از معتبرترین زمان نگاره های ادبیات معاصر است و تدارک پرونده ای درباره ی شعر ملی و شعر معترض بدون مراجعه به این مرجع ارزشمند ناممکن است و نیز در نگارش مطالب پرونده ی شعر ملی از این مجموعه گران قدر بهره ی بسیار بردیم و از جمله متن زیر  که نوشته استاد آرین پور است از همین کتاب برگرفته شده و مدخلی است به مبحث شعر ملی، شعر اعتراض.
شعر رسمي
جنبش مشروطيت با همه‌ي معايب و نواقصي كه داشت، در وضع مادي و معنوي جامعه‌ي ايراني بي‌تأثير نبود و قهراً بايستي تحولي در زمينه‌ي ادبيات نيز پديد مي‌آورد. اما چنين تحول عميقي صورت نگرفت و قريحه ی بارزي كه بتواند دوش به دوش با انقلاب سياسي و اجتماعي همراهي كند به وجود نيامد.
پيداست كه تصنيف‌ها و ترانه‌ها و مستزادها و خلاصه، همه‌ي آن ها اشعار ساده‌اي كه حوادث روز را منعكس مي‌كردند و ما از تنگي قافيه آن ها را «اشعار مطبوعاتي» ناميديم با همه‌ي ارزش و اهميتي كه در پيشرفت انقلاب و بيداري ملت ايران داشتند، نمي‌توانستند براي هميشه جاي اشعار وزين و پرآهنگ استادان صاحب دفتر و ديوان را بگيرند و خواه ناخواه باید سرانجام جاي خود را به يك نوع شعر بديع و به اصطلاح «رسمي» بدهند.
هنوز دوران مبارزات سياسي نگذشته و افكار از جوش و غليان نيفتاده بود كه بعضي از گويندگان به خوبي اين ضرورت را احساس كردند و هر كس به سليقه‌ي خود در جست‌وجوي راه تازه و نايافته‌اي بود. اما اصول و قواعد سخت ادبي چنان حصاری از اوزان مطبوع و نامطبوع و قوافي مشكل و تشبيهات و استعارات و تلميحات قراردادي بر پيرامون شاعر كشيده  و مخالفت داوران سرشناس «ادب» با هرگونه ابداع و ابتكار و تخلف از سنن شعر قديم چنان شديد بود كه كسي جرات نكرد پا از دايره‌ي «مقررات» فراتر نهد.
بدين‌قرار، هم شكل و قالب كلام منظوم و هم بيان شاعرانه به همان صورتي كه سخنوران قديم به كار بسته بودند، باقي ماند و باز مانند زمان پيش از انقلاب، قصيده‌سازي و غزل سرايي كه چيزي جز وصله‌دوزي كهنه‌ پاره‌هاي چندين بار پشت و رو شده نبود، رواج يافت و اوراق جرايد با قصيده و غزل پر شد وشعراي معروفي مانند «اديب نيشابوري» و «شوريده شيرازي» چنان كه گويي طوفان انقلاب از بالاي سر آن ها نگذشته است، هم‌چنان به ساختن غزل در توصيف يار و بيان انديشه‌هاي عرفاني پرداختند و آن هايي كه متجدد‌تر بودند كاري جز اين نكردند كه مثلاً وطن و آزادي را در قصايد به جاي ممدوح و در غزل‌ها به جاي معشوق بستايند و گاهي يك مشت لغات و اصطلاحات بيگانه، مستقيماً يا از طريق ادبيات ترك، از زبان‌هاي فرنگي گرفته و به جا و بي‌جا در سخن خود به كار برند و چنين پندارند كه با اين عمل راه تجدد ادبي را هموار كرده‌اند.
در اين اشعار هيچ عامل جديدي نه از حيث شكل و نه از لحاظ لفظ ديده نمي‌شود.
در اين دوره اشعاري هم سروده شده كه در آن ها كوشش شده است تا از لغات و اصطلاحات جديد عهد آزادي ياد شود و در بعضي از آن ها در اين راه به قدري افراط شده كه كار به ابتذال و سخافت كشيده است.
يكي از شعراي اين عهد با همان لغات و اصطلاحاتي كه زبانزد مردم بوده بدين سان با معشوق راز و نياز كرده است: 
چشم فتانش به ملك دل سر بيداد دارد
اين سيه دل چند در خون ريزي استبداد دارد
مي‌زند هر دم فشنگ غمزه از ششلول مژگان
ترك من عباس آقا را مرگ استاد دارد
در بهارستان حسن وي نماز آرند دل‌ها
مجلس شورا مگر در آن ميان بنياد دارد
اين غزل هم از ملك‌الشعراي بهار است كه در جنگ جهاني اول در خراسان سروده و در آن به قشون روس كه ايران را اشغال كرده بود، اعتراض كرده است و چنان كه مي‌بينيد شاعر اين غزل را «سخن تازه» ناميده است:
دلفريبان كه به روسيه ی جان جا دارند
مستبدانه چرا قصد دل ما دارند
دلبران خودسر و هر جايي و روسي صفتند
ورنه در خانه ی غير از چه سبب جا دارند
گاه لطف است و خوشي، گاه عتاب است و خطاب
تا چه از اين همه پلتيك تقاضا دارند
گر چه در قاعده ی حسن و سياسات جمال
مسلك آن است كه خوبان اروپا دارند
عاشقان را سر آزادي و استقلال است
كي ز پلتيك سر زلف تو پروا دارند
صف مژگان تورا دست سياسي است دراز
بانفوذي كه به معموره ی دل‌ها دارند
به چه قانون سپه ناز تو اي ترك پسر
در حدود دل ياران سر يغما دارند
اين چه صلحي است كه در داخله ی كشور دل
خيل قزاق اشارات تو ماوا دارند...
اين تشبثات چنان كه گفتيم زاييده ی احتياج مبرمي بود كه در جست‌وجوي راه‌هاي نو براي بيان ديد و دريافت تازه از زندگي احساس مي‌شد. اما هر چه بود هم قالب و هم بافت شعر هم‌چنان كهنه و قديمي ماند ولي بعضي مضامين نو مانند حمايت از ايران انقلابي، مبارزه با استبداد شاه و اطرافيان او، ستايش از ميهن و بيان احساسات ميهن‌پرستانه، كينه جويي با جهانخواران امپرياليست و نكوهش از مداخلات نارواي آنان در امور كشور، بحث از خرافات و تعصبات و گاهي صحبت از آزادي و حقوق زنان و مسايل ديگري از اين قبيل، در شعر فارسي وارد شد و در همان چارچوب تنگ قصايد و غزليات جا گرفت.
گذشته از اشعار متفرقه‌ فراواني كه در جرايد آن زمان ثبت شده، گويندگان نامور آن دوره نيز قريحه و استعداد شعري خود را به خدمت ميهن و مقاصد آزاديخواهان گماشتند.  ملك‌الشعراي بهار خراساني كه در محيط شعر كلاسيك پرورش يافته بود، چندي بعد از پيدايش مشروطيت به گروه آزاديخواهان پيوست.  اديب‌الممالك فراهاني، اگر چه هميشه اديب و قصيده‌سرا ماند و بعضي از اشعار خود را وقف مضامين وطني و اجتماعي كرد. عارف قزويني كه از محيط تن پرور دربار به مردم روي آورده بود وطنيه‌هاي زيبايي همراه با موسيقي و ترانه‌هاي دلكش با حال خود را به وجود آورد.  لاهوتي و عشقي هم غزل‌ها و قطعات پرشور خويش را به پاي آزادي مردم كشور خود نثار كردند... .
